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Abstract 

The book “Tohfatol-A'azem” by 'Alam Ara, belonging to the second period of Nasir al-Din 

Shah’s reign, is a historical-Shiite epic that was composed by a poet with the pen name “'Asi” and 

transcribed in Rajab 1282 by his son with the pen name “Qaser”. It is kept in the library of Astan 

Quds Razavi (Mashhad) with the retrieval number of the copy 12436. This copy has important 

features in terms of language and calligraphy, which will be examined and introduced in this article 

in a descriptive-analytical manner. The most important linguistic features of this text are: the high 

frequency of Arabic obsolete words; the use of dialect words from the Qaynat region (Zohan); the 

recording of dialectal pronunciations of standard words The use of "Az" as a sign of an additional 

fraction; the use of "Che" in different meanings of "because"; the recording of the spoken form of 

standard words; the recording of the modified vowel with the transformation xwā > xu and xwā > 

xā; Use of the third person plural without "-d"; recording the "v" of the inflection or conjunction 

in four different ways:1. With the letter "v"; 2. With the letter "o"; 3. Without the letter; 4. With 

(the suffix) "o" above the last letter of the word; The use of the subject pronouns -sh and -shan; 

the addition of a non-derivative "n" in some words. And the most important features of the 

manuscript of this text are: Continuous writing of linguistic elements; And the separation of "be" 

in the position of the verb prefix; Vowel substitution -ِ  instead of "-y"; Substitution of "-y" instead 

of additional fraction; Vowel substitution -ُ  instead of additional fraction. The results of this 

research show that the poet, who was an educated person and familiar with the Arabic language, 

religious sciences, and authentic Iranian culture, wrote this epic under the influence of his native 

dialect and language, and it is likely that its popular, local, and regional usage was more in the 

interest of "Asi". 

Keywords: Tohfatol-A'azem 'Alam Ara, the dialect of Qohistan, the dialect of Qain, the 

historical epic, Asi. 
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مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

  ۀهای زبانی نسخبررسی ویژگی 
 
مةحفت

َ
 آراالاعاظم عَل

 3وجیهه زمانی بابگهری       2مفید شاطری     1حامد نوروزی 

 01/07/1405تاریخ انتشار:  28/05/1404تاریخ پذیرش:  12/05/1404تاریخ بازنگری:  10/04/1404تاریخ دریافت:   79تا صفحه    41از صفحه 

 چکیده
خان عالی شیرازی از شاعران و نویسندگان برجستۀ سبک هندی در دورۀ گورکانیان، در نیمۀ دوم قرن یازدهم میرزا نعمت

ح از دیوانش موجب نسخهو اوایل قرن دوازدهم هجری قمری است. با وجود جایگاه ادبی او، نبود  ح و مصحَّ ای منقَّ

، به معرفی و تحلیل شیرازیعالی شناسی دیواناست. این مقاله با هدف نسخهماندن آثار او در مطالعات معاصر شدهناشناخته

، تاجیکستان هایی در هند، ایران، انگلستانها که در کتابخانهاست. این نسخهمانده از اشعار او پرداختهده نسخۀ خطّی باقی

ها، تاریخت، قطعات، هجویّات، مادّههای متنوّعی از جمله غزلیّات، قصاید، رباعیّاشوند، شامل قالبو پاکستان نگهداری می

های فیزیکی، تاریخ کتابت، میزان جامعیّت، خوانایی، ها از حیث ویژگیلغز و معمّا هستند. در این پژوهش، بررسی نسخه

دهد نسخۀ محفوظ در کتابخانۀ میاست. نتایج نشانشدهای انجامنسخها و مقایسات میانهصحّت نگارشی و نسبت

هـ.ق. و در زمان حیات شاعر کتابت شده، به دلیل برخورداری از جامعیّت، صحّت نگارش، ۱۱۱۰خدابخش پتنا که در سال 

حال، برخی رود. با اینشمارمیموجود بهالخطّ مناسب، آغاز و انجام کامل و داشتن کاتب مشخّص، معتبرترین نسخۀ رسم

ر است. این شود که در ارزشمیها نیز دیدهتر در سایر نسخهتر و کاملهای دقیقخوانش
ّ
گذاری و تحلیل نهایی نسخ مؤث

های پژوهش سازیهدر جهت بازیابی، معرفی و زمین امکانی، دیوان این شاعر کردن وضعیّت موجودِ نسخپژوهش با روشن

 سازد.میی در حوزۀ متون مهجور شعر فارسی فراهمبعد

  متون، سبک هندی تصحیح ها،نسخه مقایسه ی،خطّ  هاینسخه عالی، خاننعمت دیوان شناسی،نسخه: هاواژهکلید

 چکیده

مةتحُف
َ
که شاعری با شیعی است  -ای تاریخیدورۀ دوم سلطنت ناصرالدین شاه، حماسه متعلق به آراالاعاظم عَل
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مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

 ۀآن را کتابت نموده است و در کتابخان« قاصر»فرزند وی با تخلص  ۱282آن را سروده و در رجب « عاصی»تخلص 

های شود. در این نسخه ویژگینگهداری می ۱2۴۳۶بازیابی نسخه  ۀآستان قدس رضوی )شهر مشهد( با شمار 

تحلیلی، بررسی و معرفی خواهد شد.  -توصیفی ۀبه شیوالخط وجود دارد که در این مقاله مهمی از نظر زبان و رسم

 ۀهای گویشی منطقهای مهجور عربی؛ کاربرد واژهواژهمتن عبارتند از: بسامد بالای این های زبانی ویژگیترین مهم

در معانی « چه»کاربرد  ؛اضافه ۀبه نشانۀ کسر « از»کاربرد  ؛های معیارهای گویشی واژهضبط تلفظ )زُهان(؛ قاینات

 wāx  >xā)خوا< خو( و  wāx  >xuضبط واو معدوله با تحول  ؛ضبط گونۀ گفتاری کلمات معیار ؛«چون»مختلف 

. با ۱عطف یا ربط به چهار صورت متفاوت: « و»ضبط  ؛«د-»جمع سوم شخص بدون  ۀکاربرد شناس ؛)خوا< خا(

شان -ش و -کاربرد ضمایر  ؛. با )ضمه( ـُ بالای حرف آخر کلمه۴. بدون نویسه؛ ۳؛ «وُ ». با نویسۀ 2؛ «و» ۀنویس

از: ند متن عبارتاین شناسی های نسخهویژگیترین و مهم ؛هاغیراشتقاقی در برخی از واژه« ن»افزایش  ؛فاعلی

و همکرد فعل مرکب( و « می»پیشین، پیشوند فعلی وابستۀ « آن»ندا، « ای»رای مثال بنویسی اجزاء زبانی )پیوسته

به جای کسرۀ « ـی» یجانشین ؛نکره« ـی»کسره به جای  یجانشین ؛در جایگاه پیشوند فعلی« به»جدانویسی 

کرده و آشنا دهد شاعر که فردی تحصیلدستاورد این تحقیق نشان می اضافه. ۀجانشینی ضمه به جای کسر  ؛اضافه

دینی و فرهنگ اصیل ایرانی بوده، این حماسه را تحت تأثیر گویش و زبان مادری خویش به به زبان عربی و علوم 

 کاربرد عامه، محلی و منطقه
ً
 ای آن بیشتر، مد نظر عاصی بوده است.   نگارش درآورده و احتمالا

مةتحُف: های کلیدیواژه
َ
 تاریخی، عاصی.   ۀ، گویش قهستان، گویش قاین، حماسآراالاعاظم عَل

 

 مقدمه

 نسخه یمشخصات ظاهر

مةتحُف ۀنسخ
َ
بازیابی نسخه  ۀمشهد( با شمار  آستان قدس رضوی )شهر ۀدر کتابخان آراالاعاظم عَل

سطری  8برگ  ۱۰۶است. نسخه دارای  ۱282شود. تاریخ استنساخ، مطابق انجامه، رجب نگهداری می۱2۴۳۶

، ۱۳8۰ای ضربی است )فاضل هاشمی، تیماج قهوهمتر با کاغذ شکری فرنگی آهاری با جلد سانتی ۱۵×2۰/۵

(. نسخه با خط نسخ و مرکب سیاه نوشته شده و در برخی مواضع، کاتبی دیگر، ابیات را باطل و نسخه ۳۱9: ۱7ج

را اصلاح نموده، با خط نستعلیق، ابیات صحیح را با قلمی ریزتر در حاشیه یا به همان اندازه در فوق بیت، نوشته 

آستان قدس به اشتباه  ۀهای خطی کتابخانجالس با مرکب سرخ نوشته شده است. در فهرست نسخهاست. عنوان م

؛ اما با توجه به سال فوت «وقف شده است ۱۳۶2این نسخه توسط اسدالله علم در تاریخ مرداد ماه »قید شده که 

ه( این تاریخ نادرست است. ۱۳۵7فروردین  2۵ایشان ) خ س حد، خداوندی حمد بی»شود: با بسمله آغاز می ن

منا بَنی »را سزاست که بنی نوعِ انسان را از کَتمِ عدم به صحرای وجود آورده و ایشان را به تشریفِ شریفِ  قَد کَرَّ
َ
وَ ل

ف و مزین فرموده« آدمَ   در انجامه نسخه آمده است:«. مشرَّ

 توقع مرا هست ای مقتدا»

 

بینی کنی عفو هر جا به 

 خطا
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الملک الوهاب علی ید اقل الطلاب محمد حسین ابن ملا محمد علی فی یوم الجمعه من  تمت الکتاب بعون

 «.۱272عشر اول شهر رجب المرجب سنه 

 محتوای نسخه

آقای نامدار، ملقب  از آنجا که خاقان )ناصرالدین شاه قاجار(، ....»در مقدمه دربارۀ تألیف منظومه آمده است: 

م را به امارت قائنات گماشته و او نیز یاغیان افاغنه و جلگه و سیستان را قلع و قمع نموده، 
َ
به سرتیپ و مسمّا به عَل

متحُفه در مدت یک عامِّ کامل این کتاب»برای ماندگاری نام این حاکم 
َ
را به اتمام و این مطلب را به آرا الاعاظم عَل

مشتمل است بر مقدمه و هشت مجلس و خاتمه: مقدمه: احوال خزیمه جدّی نامدار سرکار/ مجلس انجام رسانید و 

م: آمدن به قاین/ مجلس چهارم: لشکر کشیدن به  اول: بردن به ارض اقدس/ مجلس دوم: رفتنِ هرات/ مجلس سیُّ

نشاهی/ مجلش ششم: جلگه و کشته شدن نظرخان/ مجلس پنجم : رفتنِ امیر کبیر به طهران و آوردن عسکر شاه

 «.رفتنِ سیستان/ مجلس هفتم: رفتنِ کربلای معلی/ مجلس هشتم: دعوای کبوده و کشته شدن مرادخان

 شاعر و کاتب

ای است در مدح امیر علم ]خان سوم[ و اجداد وی از منظومه»نویسی آمده است: فهرست« یادداشت کلی»در 

اما شاعر منظومه در چهار موضع به تخلص خود، (. ۳۱9: ۱7، ج۱۳8۰)فاضل هاشمی، « ناظمی ناشناس

 کند:، اشاره می«عاصی»
 بگذر از این کلام« عاصیا»بیا 

 

 بیان کن ز آقای والا مقام 

 

 ر7۶

 ز مداحی سرور ارجمند

 

 خسته دل سربلند« عاصی»شده  

 

 ر97

 نظیرکجا وصف آن سرور بی

 

 مستمند حقیر« عاصی»کجا  

 

 پ۱۰۴

 از این 
ً
 سینه ریش «عاصی»خصوصا

 

 که دارد خجالت ز اشعار خویش 

 

 پ۱۰۵

( در کتاب بزرگان قاین آورده اســت: ]عاصــی[ از فهــلار هنرور ســده ســیزده اســت. ۴2۰: ۱۳۶9ســعیدزاده )

ـــرودهمردر ادیب، خوش ـــاعر که در س ـــرودهتخلص مي« عاصـــي»ها، ذوق و ش هار او را نمود. قســـمت اعظم س

شکیل ميمرثیه شاء گردیده. دهد که طبق سرائي ت هار محیط زندگي ان  ۱2صفحه  2۰7دیوان او را که دارار اقت

سین  ۱۶*۱۱سطرر به ابعاد  ضمن یك مجموعه ادبي در کتابخانه حوزه عملیه زهان دیده ام. محمد ح شد  مي با

  «.  زهاني متخلص به قاصر شاعر و فاضل خوش بیان این منطقه، فرزند معظم له مي باشد

« محمد حسین»تمت الکتاب بعون الملک الوهاب علی ید اقل الطلاب »منظومه آمده است که در انجامه نسخه 

ر(. همانگونه که در بالا ۱۰۶« )۱272فی یوم الجمعه من عشر اول شهر رجب المرجب سنه « محمد علی»ابن ملا 

تب خود را معرفی نموده که در اینجا به عنوان کا« محمد حسین»)عاصی( فردی بوده به نام « محمد علی»آمد فرزند 

بوده است. « قاصر»متخلص به « محمد حسین بن محمد علی»است. بنابراین به احتمال قریب به یقین کاتب نسخه 

محمد حسین بن محمد علي، مشهور به قاصر، از دارالمومنین زهان، در شهر قاین است، »است: در معرفی وی آمده
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، و روشنفکر بوده، درحفظ آثار گذشتگان همت وسیع او قابل مردر فاضل، ادیب، شاعر مردمي فرهنگ دوست

میرزا محمدحسین » رسد:گونه به مرحوم ملاهادی تونی مینامه میرزا محمدحسین قاصر اینتقدیر است. شجره

)قاصر( ابن میرزا محمدعلی )عاصی( ابن آخوند ملااحمد علامه ابن ملامحمدحسین ابن آخوند ملامحمدعلی ابن 

 (.۱۱8:۱۳97)قاصری، « میر علی ابن آخوند محمدحسین ابن آخوند ملاهادی تونیآخوند ملا

 پیشینۀ پژوهش

توان به های زبانی نسخ خطی تحقیقات چشمگیری تاکنون صورت نگرفته است و تنها میویژگی دربارۀ بررسی

 زبانی هایویژگی و تحلیل بررسی»ای تحت عنوان ( در مقاله۱۴۰۳مواردی اشاره کرد: ابراهیم اقبالی و همکاران )

شناسی نوشتاری و دستور زبان در ها، ریختکاربرد واژه ا تأکید برب« گنجوی نظامی نامۀشرف شروح خطی نسخ در

پوشانی و ها را به دلیل همآن ،های زبانی و سبکیتوجه به ویژگی، با نظامی گنجوی ۀشرفنامنسخ خطی شروح 

 معرفی و تحلیلی شناخت»( در بخشی از مقالۀ خود: ۱۴۰۳یمی و همکاران )کر .اندکردههمسانی نثرشان توصیف 

 هایاند ویژگیهای زبانی و ادبی این نسخه پرداخنه و نتیجه گرفتهبه بررسی ویژگی« المجانینجنون نسخ خطی

( در مقالۀ ۱۴۰۰)است. کمالی و همکاران  مؤلف دورۀ از ترکهن کتاب، نثر که است آن کنندۀبیان این متن، زبانی

های اند ویژگیتلاش کرده« آن شناسیسبک و «القلوبطب شرح و ترجمه» منحصربفرد خطی نسخۀ معرفی»

 محتوایی و فکری و ادبی ،(نحوی و صرفی) زبانی به لحاظ القلوبطب شرح و ترجمه در را مظهرالاسلام سبکی

 بررسی کنند.

مالاعاظم ةتحُف ۀنسخ شناسیکتاب بررسی با
َ
 هاینام و نسخ هایپایگاه و خطی هاینسخه در جستجو و آراعَل

این نسخه انجام نشده و تحقیق حاضر نخستین  زبانی هایباید گفت تاکنون هیچ پژوهشی دربارۀ ویژگی مشابه،

 باشد.ورود به این موضوع می

 الاعاظمةهای زبانی تحفویژگی

ست از ژانر )نوع(، زمان و جغرافیای اثر. بویژه هایی دارد که تابعیالاعاظم، از نظر زبانی، ویژگیتحفة ۀمنظوم

یابی در های منحصر به فرد و کمناحیۀ تألیف اثر که منطقۀ قائنات در جنوب خراسان بوده است، سبب بروز ویژگی

 شود.ها اشاره میزبان و کتابت اثر شده است که در ادامه به برخی از آن

 واژگان .1

 کاربردهجور یا کمهای عربی مواژه .1.1

های امیر علم خان سوم بوده، تلاش کرده ها و جنگاوریشاعر با توجه به موضوع شعر که ثبت رشادت

تاریخی  -ای حماسیهای تاریخی، بویژه شاهنامۀ فردوسی باشد و منظومهتا حد امکان مقلد و پیرو حماسه

های عربی در دینی پیش از آن بسامد واژه هایهای تاریخی و حتی حماسهبیافریند. اما بر خلاف حماسه
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 های مهجور عربی نیز در آن بسیار دیده میاین متن بسیار زیاد است. حتی واژه
ً
شود. دلیل این امر احتمالا

 تعلقات شدید و تحصیلات مذهبی شاعر بوده است. برای مثال:
 چه قلعه رسیده به کیوان سرش

 

 

 ر(2۴در و بام تحت برش ) جَلمَدز  

 

 
 که از حمزه بد یادگار مِجَنّی

 

 ر(7۴به کتف همایون نمود استوار ) 

 زسُمّ ستوران در آن دار و گیر 

 

 

 پ(2۴) مَطیرغباری برآمد چو ابر  

 

 
 گلوله ز بس جا نمودی به دل

 

 

 پ(2۴) نهلشدی خاک از خون اعدا  

 

 
 چو از تیرپرّان معلق شدند

 

 

 ر(29شدند ) عفعفوزن همچو به هم صوت 

 

 
 حمایل یکی تیغ زهرآبگون

 

ح 
ّ

 پ(۱۰) به خون از برای شگون مُرش

 دلیلبشو بر دلیران جنگی  

 

 

 پ(۴۰) فصیلنما رو همین دم به سوی  

 

 
 خور برآید ز زیر حجاب غدچو 

 

 

 پ(۴۱نکردی گر این قلعه را چون حباب ) 

 

 
عتمامی ایشان 

ّ
 شدند مُخل

 

ح شدند ) 
ّ
 پ(۵۳پی کوچ کردن مسل

 جمعی آنجا گذاشت مُستحفظیبه  

 

 پ(۴9علم را به سوی طبس برفراشت ) 

 ز بس برده بودند متاع عراق 

 

 ر(۵7) سراقنمودند همین کاروان می 

 منازل نمودند طی ده بده 

 

 ر(۵8نمودند در ملک نه ) توطن 

 داشت دلهاثکجا باک از ببر  

 

 ر(۵8شجاعت ز اجداد میراث داشت ) 

 ثفاقز خون باید این دشت گردد  

 

 ر(۵9)تفاغ( ) تفاقکه گل روید از خون ز خاک  

 برون شد ز سرهایشان عقل هرس )حرص( 

 

 

 ر(89)ضرس( ) بظرسگزیدند اصبع ز حیرت  

 به دریای خون اندر آن بادیه 

  

 پ(۶۳) جاریهز بس غرق گشتی از آن  

 علاوه علی خان صافی ضمیر 

 

 پ(۶8) بعیربیاورد چندین قطار از  

 طریدبه میدان چو بنمود عزم  

 

 ر(8۱اجل گشت گردُ سپاه عُبید ) 

 نسبدر آن دم شیاطین آتش 

 

 پ(۱۰2) اللهبذاتزدند دست بر تیغ  

  

 ها و عبارات کهنها و عبارات  گفتمان مدرن در کنار واژه. کاربرد واژه2 .1

هایی به کار رفته که در گفتمان شعر سنتی سابقه چندانی مکان، واژه در این منظومه به اقتهای زمان و

سرتیپ، طهران، مشهد، آقا، »اند؛ از جمله شدهندارند و در روزگار سرایش این اشعار، مُدرن محسوب می

کاربرد این کلمات در بسیاری از موارد به اقتهای تاریخی و محلی ...«. توپچی، تفنگ )توفنگ(، سرهنگ و 

 ن شعر است. برای نمونه:بود
ـــد ـــی ـــر دم ردی ز ره ب

َ
ـــ ـــاگـــاه گ  کـــه ن

 

 شه رسید توپخانهپس از گرد  

ــــاچــمــه تــوپچــو ژالــه ز   ــــدی س  ریــزان ش

 

 ز خون، دشت چون بحرِ عمان شدی 
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ــدم ــدســــی خ ــان ق ــط ــزد ســــل ــس از ن  پ

 

 ر(۱۰۴آمد ز بهرش رقم ) سرتیپیبه  

ــــدی هــایتوپچو   ــــان ش تش افش ــــه آ  ش

 

 ر(۱۰۳شدی )مراد خان بدرگ هراسان  

هرانز   هر  ط  رســــیــد مشــــهــدچو در شــــ

 

 ر(۶سپاهی ز خیل خوارج گزید ) 

 مرخص نکردش امیر کبیر 

 

 ر(۶به زیر ) آقاسر از غصه افکند  

 چنین گفت آنگه علم توپچیبه  

 

 ر(۳8بکن خاک، این قلعه را دم به دم ) 

 حُسامُ سنانُ کمانُ خدنگ 

 

 

 ر(۳۵) توفنگمِجَنُّ کمندُ یراقِ  

 

 
های عصر جدید، شاعر در همه جا به تقلید از اشعار در کنار گرایش و شاید اجبار برای کاربردِ واژه

بر « ب»های کهن را در شعر خود زنده کند. برای مثال آوردن حماسی کلاسیک، سعی نموده برخی ویژگی

 استمراری، شرطی و التزامی در آخر فعل ماضی:« ی-»و « مر»سر فعل ماضی، ادات 
ـــد ـــن ـــبســـــت ـــاروان ب ـــک ک ـــر روی ی  ب

 

 ر(۱۰2پیشه آب روان )گروه ستم 

 به نزد امیر عرب بیامد 

 

 ر(۴7به صد عزّت اندر کمال ادب ) 

 به دست اعادی گرفتار شد 

 

 پ(9او را هوادار شد ) مرخزیمه  

 همان به که من ترک جنگ آورم 

 

 پ(۳2را به چنگ آورم ) مروبه حیله  

ــدان کــه   ــــوی مــی ــه هــر س ــیمــیب ــاخــت  ت

 

 ساختیبسی خانۀ زین تهی  

ــــی را کــه تــیــغــش   ــــیــدیکس ــــر رس  بــه س

 

 ر(۱۰۳گرفتی مکان در دوال کمر ) 

 پـــرداخـــتـــیز قـــتـــل نـــظـــرخـــان چـــو  

 

 

 

 

 

 

 پ(۳۶) افراختیچنان بیدق و حکم 

 حـــد آن نـــامـــدارپـــس از زحـــمـــت بـــی 

 

 پ(۱۳حاکم عُرف در آن دیار ) شدی 

 که آید سوی جسم بی روح، جان 

 

 ر(۱۳به بر آن چنان ) کشیدیامیرش  

   

 های گویشیویژگی .2

 زُهان( منظومه مورد بحث به دلایل مختلف از گونۀ گویشی جنوب خراسان، منطقۀ قاینات
ً
، تأثیر )احتمالا

شود و خود شاعر نیز زاده و بالیدۀ نگاری محلی محسوب میپذیرفته است؛ نخست اینکه منظومه به نوعی تاریخ

 متعلق به همان ناحیه هستند و بنابراین طبیعیهمان ناحیه است. 
ً
ست که ممدوح و مخاطبان او نیز عمدتا

 شاعر به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از گونۀ گویشی زبان استفاده کرده است. 

 های گویشی . واژه1. 2

وی خود خالدبن ولید ) جَدّو )جَد(:  (۱۵۵: ۱۳7۳)ر.ک.: رضایی،  ر(۴۶مدد خواستند آن گروه عنید/ ز جَدُّ

 (۱89)ر.ک.: همان:  ر(۱۰۵به جز خالوی مشفق مهربان ) خالو )دایی(:
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 (۳۵۵)ر.ک.: همان:  پ(۵8کاک و کُماج )انواع نان خشک و فطیر(: قناعت نمودند به کاک و کماج )

به هم در رقص شلنگ )نوعی رقص محلی خراسان جنوبی(: به عیش و نشاطُ به رقص شلنگ/ رسیدن دو لشکر 

 (۳۱۱)ر.ک.: همان:  ر(۶۰چلنگ )

 
ً
 ر(29سر پنای حصار/ نمودند در آنجا علم استوار )برفتند یک دیوار یا مکانی بلند(:« پای»پَنا )زیر سایه یا اصطلاحا

 (۱22)ر.ک.: همان: 

ک.: همان: )ر. ر(۳9ها فرد شد/ رخ اهل طاغون ز غم زرد شد )گلوله چه از توپ فرد شد )پَرت شد، پرتاب شد(:

۳2۴) 

 (۶۴)ر.ک.: همان:  پ(۶۴بسا سر عیان بر روی نیزه شد ) /داستیزه )ستیز(: چه دعوا در آن دشت استیزه ش

 

های فارسی نامههای گویشی آن منطقه یافت نشد، اما از آنجا که در واژهنامههای این متن گرچه در واژهبرخی از واژه

 های گویشی قرار داده شدند:  متن، یافت نشد، در دستۀ واژه عصر اینرسمی )معیار( و متون کهن و هم

 پ(72بفرمود تا زین بر ابرش نهند/ بشارت به یاران هموش دهند ) هَموَش )همراه؟ یکدل؟(:

 ر(9۵پیرا به عزم وطن )شدند نغمه پرداز، آوازخوان(:پیرا )نغمهنغمه

 ر(99لرزید بر خویش در بیشه کار )به سوی جزایر چه شد رهپذیر/ ب رهپذیر )رهسپار، راهی(:

 ر(99ز سم ستوران صرصر مدار/ به گردون رسیدی در آن دم غبار ) صَرصَر مدار )مانند صرصر سریع(:

  کنند(:، بدون شاهد؛ اما در اینجا به نظر آنچه در جلوی پای مسافر نثار می«سرعت بسیار»الاطبا جلوریز )در ناظم
 چو آماده شد لشکر کینه جو

 

 ه سوی کبوده نمودند روب 

 جلوریزشان فتح و اقبالشان 

 

 ر(۱۰۱دعا گشته حافظ به دنبالشان ) 

 ر(7۱بنال و بزارُ بگو یا علی ) بزار )زاری کن(: 

 ر(8۰نی )نیزه(: رها کرد نی دست زد بر حُسام/ یکی برق سوزان کشید از نیام )

 پ(۵۰نیزه شد کاکل شاه فار )فار )شهوار(: سنانش به کف چون که شد استوار/ گل شاه

لاوُز )طلایه
َ
 ر(۳8قلاوز چه بنشاند در آن حصار/ بحصن جزیک آمد آن نامدار ) دار، پاسدار(:ق

 

  

 های گویشی برخی از کلمات. تلفظ2. 2

-ها باید گفت که کاتب تا حد زیادی سعی کرده است کلمات را بادقت اعرابدر مورد کلمات مشکول و ضبط تلفظ

م نُموُد ) گذاری کند؛ برای نمونه  آید: نخست ر(. دو نکته مهم از املای کلمات مشکول نسخه برمی۴7تَرَحُّ

های آنکه در گویش عاصی گرایش خاصی به مهموم نمودن واج ابتدایی کلمات وجود داشته است )برای دیدن نمونه
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توان دلایل زبانشناختی کافی ارائه نمود؛ می (. برای تلفظ برخی از کلمات۱۳9۳بیشتر ر.ک.: نوروزی و عظیمی، 

گذاری شده که نشان دهندۀ اما برای برخی خیر. دو دیگر آنکه در برخی از موارد ـه پایانی کلمات به صورت ـَه اعراب

 آید: ای از این کلمات در ادامه می)دورۀ نو( است. نمونه a- )دورۀ میانه( < ag–تداوم تلفظ 

 
 ر(۴8هُموار )

 
 پ(۵9جُوان )

 

 پ(۶۰مُصلحت )

 

 پ(۶۱جُواب )

 
 پ(۶۶سَه کوهه )

 

 پ(72هُمرهش صد سُوار )

 

 پ(7۴زُبان )
 

ویی جُواب )
ُ
 پ(7۵گ

 

 ر(8۰کام )تُشنه
 

 پ(8۴هُمسری )

 
 ر(87جُبهه )

 
 پ(۴۱به یک حُمله )

 
 ر(۵8مُنازل )

 
 

 ر(7۰دُلدُل سُوار )

 

 

 پ(۳۴آتش کَدَه )

 

  

 

 اضافه ۀبه نشانۀ کسر « از»کاربرد  .3. 2

در اوستایی( است و در فارسی میانه به  hačaفارسی باستان ) hačāبازمانده از حرف اضافه « از»حرف اضافه 

 محصول دستوریMayrhofer, 1976: 418شود )در پارتی( دیده می až') az'صورت 
ً
شدگی (. این واژه احتمالا

hak ( اوستاییsačā ( سنسکریتMonier-Williams, 1899: 1130 به معنی همراهی کردن و معیت است ))

(Bartholomae, 1961: 1739 بنابراین معنای اصلی آن همین همراهی کردن است. چنگیزی و عبدالکریمی .)

اند؛ ولی شدگی این حرف اضافه را از فارسی باستان تا امروز بررسی کرده( به دقت روند دستوری2۱-۳8: ۱۳9۶)

ترین پژوهش ( که کامل9۴ -7۵: ۱۳72رهبر )اند. خطیببرد آن به عنوان کسره را در فارسی امروز نشان ندادهکار

را دربارۀ معانی و کاربردهای حروف اضافه، از جمله این حرف اضافه را در متون کهن انجام داده است، یکی از 

 داند:می« مترادف کسرة اضافه»را « از»کاربردهای 

به چه اندر  ز نیکو سخن

 جهان؟

 

 کهان و مهان ازبرو آفرین  

داند: می« الیهنشان دادن رابطۀ میان مهاف و مهاف»را « از»( نیز یکی از کاربردهای 292: ۱۳8۱ابوالقاسمی ) 
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رومیه و دیگران («. 9۵7من و بدرخشید سر به پیری )طبری، ص  ازگفت: ای بار خدای من ... سست شد استخوان »

ز »دانند: را قایم مقام کسرۀ اضافه )بیانگر کسرۀ اضافه( می نامهمرزباندر « از»( یکی از کاربردهای 2۰7: ۱۳98)

موسي  سحرة فرعون عصایِ  ازهرِ نحوست از عقدة رأس و ذنب بر مریخ و زحل بارد، ثعباني که بجایِ افسون و دم 

(؛ و چون روزگار ۶7۶ایام عمر در جمع و تحصیل آن صرف رفتی )همان:  از(؛ و بیشتر ۱۴۱: ۱۳89خورد )وراوینی، 

: ۱۳98پور و دیگران )قصاب(«. 2۱8و برود )همان: از دولت به سر آمد، درختی را ماند که مایۀ نداوت و طراوت 

نامه را قابوس و در تاریخ بلعمی، ناصر خسرو، تاریخ بیهقی به عنوان کسرۀ اضافه« از»هایی از کاربرد ( نمونه۳۴2

 ...«.و خون از گلویش بازایستاد؛ و هر حادثی را پنج علت لازم است: نخست از او علت فاعله و »اند: نشان داده

رفته  در معنی کسرۀ اضافه به کار« از»و ...( نیز  ۴: ۱۳82همچنین در هزار حکایت صوفیان )افشار و امیدسالار، 

  است.

« از»در برخی مواضع به نشانۀ کسره اضافه به کار رفته است. این نوع کاربرد « از»تحفةالاعاظم نیز  ۀدر منظوم

تحفه آمده  ۀهای ناحیۀ خراسان جنوبی، از جمله طبس مسینا و درمیان و دُرُح رایج است. در منظومهنوز در گویش

 است:

 

چو مأمور زان )مأمور از آن= مأمورِ آن( مهر خاور 

 ر( ۶2شدند/ چه ماهی به دریا شناور شدند )

 
به فرمان آن سرور کامکار/ بریدند سر زان )سرِ آن( 

 ر(۱۰۴گروه شرار )

        

 شناسیاطلاعات نسخه .۳

 . پیوسته/ جدانویسی ادات و اجزاء زبانی۱. ۳

ندا، نشانۀ جمع « ای»ست، مگر مواردی خاص. برای مثال نویسی اجزاء زبانیدر کل نسخه، گرایش به پیوسته

 شود: و حتی همکرد فعل مرکب، پیوسته نوشته می« می»وابستۀ پیشین، پیشوند فعلی « آن»، «ها»

 
 پ(۱۱بکن یاریش ایشه )ای شه( حق پرست )

 
 پ(۱۳پس از رنج گنجست ایدوستان )ای دوستان( )

 
 پ(۱7ایدوستان )ای دوستان( )نمایید عذر من 

 
 ر(2۱ای گروه )
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 ر(7ها )به گلدسته

 
 پ(7داد )می

 
 ر(۱7چه باران روانکرد اشک از بصر )

 
 ر(۱۳پس آنگاه آن فرقه مفسدین )

 پیوسته به کلمۀ بعد نوشته می« به»
ً
آغاز « بـ»شود، مگر اینکه کلمۀ بعد از آن با در جایگاه حرف اضافه معمولا

 شود:

 
 پ(۴الله اوّل کنم ابتدا )بِه بِسمِ 

 
 ر(۵۵به بحر بلا هر دو زورق شدند )

 
 پ(۵۴الهی بعالم شوی سربلند )

 
 پ(۴پس از آن زبان را بذات قدیم )

فارسی  -bēپیشوند فعلی فارسی نو بازمانده از « بـ»شود. در جایگاه پیشوند فعلی، همواره جدا نوشته می« به»اما 

های دیگر ر.ک.: منصوری و مهرجویی، و برای دیدن دیدگاه 22۰: ۱۳8۱میانه زردشتی است )ابوالقاسمی، 

( این جزء در ادوار آغازین فارسی نو جدای از فعل و با فاصله از آن ۳۳۵: ۱، ج۱۳7۵(. به گفتۀ بهار )۱۵7: ۱۳9۵

( در مورد تلفظ این پیشوند ۳۵۳-۳۴۴: ۳، ج۱۳82رفته و به احتمال زیاد، آزاد بوده است. ناتل خانلری )یبه کار م

در « بـ»پیشوند فعلی «. ماند نیز صورت واحدی نداردمصوتی که پس از اسقاط حرف آخر این جزء می»نویسد: می

(. در نسخه 2۱۵: ۱۳98ی سید آقایی، برخی از متون، مفتوح، مکسور و در مواردی مهموم ضبط شده است )حاج

ضبط شده است )همانجا(. در تفسیر نسفی این پیشوند به « بیمیراند»به صورت « بمیراند» 2۰۰۳قرآن مترجم 

(. در همین نسخه پیشوند بـ با کسره ۱۱9: ۱۳9۱)حاجی سید آقایی، « بَبرد، بَستای»صورت بـَ کتابت شده است: 

)همانجا(. به احتمال زیاد املای این پیشوند در متن حاضر با تلفظ آن « ، بِگردانندتبِدَارَدَش»شود: نیز دیده می

 حرف اضافه به این صورت ضبط شده است:« بـ»ارتباط نیست و برای تمایز با بی

 
 ر(8بخشید بر شیعیان )بسی زر به

 
 ر(8بستند دروازه هم چون کمند )به

 
 ر(8پیچید بر خود بیازید دست )به
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 ر(۱2بردند در کوفه خارُ حقیر )به

 
 ر(۱۳یابند اثر )که شاید ز قاتل به

 
 پ(۱۳بارید اشک از بصر زار زار )به

 
 ر(۱۶بستند آیین به شهر هری )به

 

پیچیدُ نظرخان چه آن نامه از هم گشود/ بخوندُ به

 پ(2۳جستُ ربود )

 
 ر(2۵شان )یخشید بر لشکر اموالبه

 

بخشم شما را بسی قلعه سازیدزیر وزبر/ بهگر این 

 ر(28سیم و زر )

 
 ر(۵۳بخشید آقا بسی سیمُ و زر )به

 
 پ(۶2بستند میان )بعزم چپاول به

 
 پ(۶۴سر به نزد امیر )بردند یک به

 
 پ(72بندم کمر )بعزم زیارت به

 
د اکبرم )به

ُ
 ر(7۶پرسد که لیلا چه ش

 

زمین/ همین سود بر درگهی وی جبین بوسید آقا به عزت به

 پ(8۵)

 

 

 ها. برخی از نویسه2. 3

عصر تفاوتی ندارد؛ اما ذکر برخی از موارد، خالی از فایده های خطی همها با نسخهدر اغلب موارد، نگارش نویسه

 نیست: 

 نویسۀ آ

 بدون مد و به صور الف و یک الف کوچک در کنار آن می
ً
 آید:معمولا

 
 ر(۱2آتش )

 
 پ(۱2آشکار )

 

آهش از 

 ر(۱7)

 شود:گاهی بدون الف کوچک و گاهی با مد هم دیده می
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پس آنگاه آن فرقه مفسدین 

  ر(۱۳)
 ر(۱2آن زمان )

 

آنروز 

 پ(۱2)

 

 نویسۀ م

 بالا یا پایین 
ً
 )میم وسط کلمه( یک میم انتهایی کوچک گذاشته شده است:« مـ»معمولا

 
 پ(۳۶به نامه )

 

 ر(   2۵نامدار )

 

 ر(2۵من )

 
 ر(۳۰مدد )

 

 ر(۴۵نامور )

  
 ر(7آمد )

 

     ر(۴7با امیر )

      

 نویسۀ هـ   

 روی 
ً
 شود:یک هی کوچک نوشته می« هـ»معمولا

 
 پ(9هوادار شد )

 
 ر(۳۶بهمراهی )

 

هلاک 

 ر(2۴)

 
 ر(۴۳علیه الصلوه )

 
 پ(۴۴بخون خواهی )

 

چه 

 پ(۵۱)

 

 

 های زبانی. ویژگی4

 «چه». کاربردهای مختلف 1. 4

منطبق « چو»با « چه»رسد این معانی بیش از رود. به نظر میدر معانی مختلفی به کار می« چه»حاضر  ۀدر نسخ

«. مایه شنوااند و بیناانداسمع بهم و ابصر: چُه»شود: دیده می« چُه»( املای ۱۳2: ۱۳۴۴) التنزیللسانباشد. در 

( ۳7۴: ۳، ج۱۳8۱ذکر شده است. مطابق نظر خانلری )« مانندِ، چون» لغتنامه دهخدادر « چه»یکی از معانی 

شود و در آن زبان به معانی پرسش اوستایی است و در پهلوی با یای مجهول خوانده می čitیا  čišبازمانده از « چه»

معانی رایج آن عبارت است از: پرسش از چیزی، بیان سبب و علت، بیان تساوی و رود. در فارسی و علیت به کار می

نویسد: در فارسی میانه به صورت می« چون»( در مورد ۳۶9: ۳، ج۱۳8۱برابری، ربط دادن دو قسمت جمله. همو )

čygōn  وčēōn  حرف  «مانند»)بیان علت(، « زیرا که»)حرف ربط(، « که»)حرف پرسش(، « چگونه»در معانی(

)قید زمان( « وقتی که»)ادات پرسش( و « چگونه»)ادات تشبیه(، « مانند»تشبیه( در فارسی این کلمه به معنی 
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را هم نشان داده است. « چه»به جای « چو»هایی از کاربرد ( نمونه7۴: ۱۳98شود. حاجی سید آقایی )استعمال می

 با هم به کار رفته است:« چون/چو»و « چه»نکته مهم اینکه در منظومه حاظر، در بسیاری از ابیات 

 
 ر(۶شیر ژیانی ز جا بر جهید ) چهشنید/  چونامیر عرب این خبر 

 
 ر(22رعد فصل بهار ) چوناین قصه بشنید آن نامدار/ بغرّید  چه

 
 پ(27گردش روزگار ) چونموج بهار/ زدند دور  چهبجنبید از جا 

توان نتیجه گرفت، شود؛ بنابراین میزمان استعمال میعرض و همهمبه عبارت دیگر، این دو ادات به صورت 

رفته. در مثال زیر که در اصل ای از آن به کار مینشده است، بلکه شاید به عنوان گونه« چون»جایگزین « چه»

« چه»بار ؛ یکرفته، دو بار به کار رفته استکه باید یک بار به کار می« چون»و « چه»اشتباهی نحوی در آن رخ داده، 

 «:چون»بار و یک

 

 شنیدم ز یک راوی معتبر/ که چون آصف پر دل نامور

 

 ر(۶ز طهران چه در شهر مشهد رسید/ سپاهـ]ـی[ ز خیل خوارج گزید )

 

آصف از طهران به مشهد رسید، سپاهی « چون/چه»از یک راوی معتبر شنیدم که »مفهوم ابیات بالا چنین است: 

توان قائل شد. در ذیل به برخی از کاربردهای در این نمونه هیچ تفاوتی بین این دو ادات نمی«. از خیل خوارج برگزید

 شود:اشاره می« چو/ چون»در معنای « چه»

 «مانند  »در معنی « چه. »1. 1. 4

 
 ر(۵چه سوسن برارم کنون ده زبان )

 
 ر(۵بکن یوسفش را چه طفلم غلام )

 
 پ(۱۳)چه بلبل بیامد سوی بوستان 

 
 پ(2۱نهان شد چه شپّر ز مهر منیر )

 

 «کهزمانی»در معنی « چه. »2. 1. 4

 
 پ(۵چه در مصر یوسف گرفتار شد )

 
 ر(۱2چه شد خاندان رسالت به باد/ چنین حکم بنمود ابن زیاد )

 
 پ(۱2چه داخل شدند هر دو در ملک ری/ بنالیدند از غصه مانند نی )
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پیچیدُ جستُ ربود نظرخان چه آن نامه از هم گشود/ بخوندُ به

 پ(2۳)

 
 پ(۵۱چه زان لشکر آن فرقه آگه شدند/ بسوی فرا عازم ره شدند )

 

 «زیرا، چون که، ازآنجاکه»در معنی « چه. »3. 1. 4

 
چه او کرده یاری به سلطان دین/ کنم قطع نسلش ز روی زمین 

 ر(۱2)

 
است، عزیز/ بتن گر بود جان چه باک چه جان گرامی عزیز 

 پ(2۱)

 

 «همچون»در معنی « همچه. »5. 1. 4

 
 پ(۵به قد هم چه سرو لب جویبار )

 
به سوی قهستان چه بنمود میل/ سپاهی به دنبال وی هم چه سیل 

 ر(۶)

 

چه پرّان نهنگ ور همدلیران جنگی به دریای جنگ/ شدی غوطه

 ر(2۶)

 

 ر(27از غمام ) چه خوربرآرید سر هم

و نزدیکی آن به « چه»هایی مانند بیت زیر نقش اساسی در تغییر معنی و کاربرد رسد نمونهدر نهایت به نظر می

 اند:داشته« چو»

 
 پ(2۶شیر)خان چه یک نرّهز خیل نهی یک جوان دلیر/ محمّدتقی

و دیگر تعریف نموده )« چون و مانند»آورده و آن را « چه»که مشابه آن را دهخدا ذیل یکی از معانی  در این نمونه

( چه اسب و پرستار و زرین کمر /نیاطوس را داد چندان گهر( )چه فغفور و قیصر چه خاقان چین /بزرگان روی زمین

 شود. بسیار به هم نزدیک می« چون»و « چه»معنی 

 

 گفتاری کلمات. ضبط گونۀ 2. 4

های گفتاری نیز داشته است. برخی از این موارد در زیر بررسی رسد کاتب نظری به گونهدر برخی موارد به نظر می

 شود.می
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ن/ ـاون 1. 2. 4
 
 . تحول ـان به ـا

 un/um  ،on/omبه  ân/âmهای گویشی و گفتاری زبان فارسی، تحول ترین تحولات آوایی در گونهیکی از رایج

شود. این پدیده یکی از تبدیل می uبه  n/mدر زبان گفتار پیش از  â( »2۰: ۱۳8۴است. به گفتۀ لازار ) ōn/ōm یا

 Kahnکان و برنشتاین ). «کندتر متمایز میست که کاربرد زبان تهران را از زبان رسمیهاییترین ویژگیمشخص

& Bernstein, 1981: 133-140 سعی کردند بافت آوایی این تحول در فارسی معاصر را توصیف کنند؛ اما در )

 uوسپس  oابتدا به  â( در این تحول ۵۳: ۱۳۶۳بسیاری از موارد به نتایج اشتباه دست یافتند. از نظر صادقی )

که در های نسخ خطی (. وی این تحول مرحله به مرحله را از برخی ضبط۵۳: ۱۳۶۳تبدیل شده است )صادقی، 

به « بازستاندند» ۀسمعانی کلم روح الارواحگیرد. برای مثال در نشان داده شده است نتیجه می oبا مصوت  âها آن

ضبط شده است )همانجا(. از نظر وی این تحول امروزه در زبان فارسی گفتاری متوقف شده و « بازسَتُندند»صورت 

اند )همان: . زیرا کلمات ترکی و مغولی مشمول این تحول نشدهداندصادقی زمان توقف آن را پیش از حملة مغول می

۶9-7۰ .) 

ها رخ داده خورد که این تحول در آنحاضر موارد بسیاری از ضبط گونۀ گفتاری کلماتی به چشم می ۀدر نسخ

 مقاله به بررسی برخی از این موارد پرداخته خواهد شد: ۀاست. در ادام

 اون/ نآن به او -

 به صورت کامل ضبط شده است:« اون» در اغلب موارد

 
 ر(82پس اون آفتاب سپهر یقین )

 
 پ(۱8به شمس الانام اون یل ارجمند )

 
 پ(۵۵به حق امام زمین و زمان/ به اون مالک الملک کل جهان )

 
 پ(۵۵به اون گوهر درج برج یقین )

 
 پ(۵۵به اون قائم عصر شاه زمان )

 
 پ(۵8در اون آبگاه )سر قنودند )ص: غنودند( یک

 
 پ(۵8چه آگه شدند اون گروه شرار )

 
 پ(۵8مر اون سرزمین را چه گلشن نمود )

 
 پ(۵8سلم اون پاکزاد )روان شد به ده

 نوشته شده است:« و»بالای  نبه صورت « ن»در برخی از موارد 

 
 پ(۴هست نام بزرگ خدا ) نکه او
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 پ(۳8دلاور بیفکند تیر ) نسوی او

های از انتهای واژه حذف شده است. این تحول در گویش جنوب خراسان بسیار رایج است و در واژه« ن»گاهی 

شود؛ به جر مواردی که واج ن در محل التقای دو مصوت قرار دیده می« ـان به اون»بسیاری، بویژه پس از تحول 

 (:8۴-82: ۱۳9۳گیرد )ر.ک.: نوروزی، می
و]ن[ دُو دُرّ سمین )در آنروز از خوف اعدای  

ُ
دند ا

ُ
 پ(۱2دین/ فراری ش

 

 
امیرزاده چون دید کو )که اون= که آن( روبهان/ رمیدند ز شمشیر شیر 

 پ(2۱ژیان )

 با کلمه دیگری همراه است:« اون»گاهی 

 
 ر(۶۰و از او)ن( سو )وزان سو( علی خان به زین برنشست )

 

که آن نامدار(/ فکنده به سر  خان چه بشنید کونامدار )که اون نامدار=علی

 پ(۶۰شورش کارزار )

 
 پ(9۳شنیدم به هرجا که اونامدار )که اون نامدار= که آن نامدار( )

 ادغام واج ن نیز رخ داده است: اون + نامدار < اونّامدار.« او/کونامدارکه»به « که اون نامدار»در تحول 

ن»تخفیف یافته و به صورت « اون»گاهی 
ُ
 شده است:ضبط « ا

 
ن ارجُمند )

ُ
 پ(۱۴لباس ملوکانه از بر فکند / بیک مندَرس جامه ا

ن»گاهی 
ُ
 با کلمۀ دیگری همراه است:« ا

 
نقدر زان لعینان هلاک )

ُ
 ر(۵9کنید ا

 
ن

ُ
 پ(۶۵دم به زیر )ز مرکب بیامد پس ا

 نمایان به نمایون -

 
 ر(7۱های نمایون )بسی فتح

نگ  -  دانگ به د 

خبر/ پی رهزنی تنگ بستند کمَر سیستان دُو دُنگ )دانگ( از خدا بیز  

 ر(۵7)

 طاغان به طاغون -

 

سار/ برفتند به طاغون گشودند چه کردند کوچ از سری چشمه

 پ(۳8بار )

 شود، روستایی از توابع درمیان در خراسان جنوبی است.ضبط می« تاغان»که امروز با املای « طاغان»
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 «ـون»با  «ـان»قافیه  -

قافیه شده است که البته روشن نیست از عیوب « ـون»با کلمۀ مختوم به « ـان»در برخی موارد کلمۀ مختوم به 

 است:« ـون»پایانی به صورت « ـان»قافیه است یا مراد شاعر تلفظ 

 
 پ(۴۳کنم ) انکنم/ بسی کشتی عمر طوف ونز خون شما قلعه جیح

 

 . واو معدوله2. 2. 4

 xo/xuو  xā ،xiهای های مرکب فارسی باستان است که امروزه در فارسی ]نو[ به صورتیکی از صامت wx« خو»

های ( در یکی از نسخه82-8۱و  ۴8و  ۳9: ۱۳9۰(. حاجی سید آقایی )2۶۵: ۱۳8۴تغییر یافته است )ابوالقاسمی، 

)سفره( و « خوان»هایی نظیر واژهرا در « خو»به صورت « خوا»هایی از ضبط نمونه الانبیای نیشابوریقصص

( مواردی از کاربردهای نادرست واو معدوله )خار به جای خوار و 79: ۱۳97نشان داده است. همو )« خواست»

 wāx)خوا< خو( و در یک مورد  wāx  >xuخواست به خاست( نشان داده است. در نسخه حاضر اغلب شاهد تحول 

 >xā این تحول:هایی از )خوا< خا( هستیم؛ نمونه 

 ثناخون )ثنا خوان( -

 
 پ(۱۶به وصفش ثناخون سوسن شدی )

 

دعاگو ثناخون ]و[ دل شادمان/ به سوی وطن رفتن از آن 

 پ(۵۳مکان )

 خوندن )خواندن( -

 

خلایق همه قاطبه قاطبه/ بخوندند بوی هر زمان فاتحه 

 ر(9۶)

 

چه قاصد به بهبود آن نامه داد/ بخوند و به پیش نظر 

 پ(2۳نهاد ) خان

 

پیچیدُ جستُ ربود نظرخان چه آن نامه از هم گشود/ بخوندُ به

 پ(2۳)

 
 ر(۶8بخوندند از هر طرف ان یکاد )

 خاری )خواری( -

 
 ر(۴7به خاری )خواری( طلب کرد ز ایشان امان )

( دربارۀ انواع ۱۳۱ -۱29: ۱۳9۱خواطر و خواست )خاطر و خاست(: نکتۀ دیگر اینکه حاجی سید آقایی ) -

در این متن ]تفسیر نسفی[ برخی »کند: هایی را ذکر مینمونه تفسیر نسفیاملاهای درست و نادرست این واو در 
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...«. خاموش[، خوان ]= خانه[ و « ]= خواموش»اند: کلمات که در اصل واو معدوله ندارند با واو معدوله نوشته شده

با واو معدوله « برخاستن»به معنی « خواست»ست، و ای عربیکه در اصل کلمه« خاطر»در متن حاضر نیز کلمه 

 ضبط شده است: 

 
 پ(9۶که شد خواطر )خاطر( از جور امت ملول )

 
 پ(7بخواطر )خاطر( رسانیدش از شهر شام )

 
 ر(۶۶خواطرت )خاطرت( جمع دار )ز فرزند خُود 

 

ز بهر تماشا در آن رزمگاه/ در آن لحظه برخواست )برخاست( 

 ر(۶۳گرد سیاه )

   

 «د-». شناسه جمع سوم شخص بدون 3. 2. 4

 
ً
به جای « ـَن»انتهایی حذف و این شناسه به صورت « د-»در تلفظ گفتاری شناسه سوم شخص جمع معمولا

( و حاجی ۴۳-۴۱: ۱۳9۰(، صادقی و حاجی سید آقایی )۳9۱: 2، ج۱۳82ناتل خانلری )شود. تلفظ می« ـَند»

را در شناسه سوم  nپس از  dهایی از حذف ( نمونه2۱۱: ۱۳98و  ۶8-۶7: ۱۳97و  ۱۱7-۱۱۶: ۱۳88سید آقایی )

« ـَن»شخص جمع در متون کهن نشان داده است. در این نسخه نیز گاهی شناسه سوم شخص جمع به صورت 

رسد تحت تأثیر تلفظ گفتاری این شناسه بوده است. در یک نمونۀ ویژه هر دو شناسه )ـَن ضبط شده که به نظر می

 اند:)به صورت کوچک( و ـَند( در یک فعل ضبط شده

 

عطف عنان  ندنسازوچند از آنجا همه پردلان/ به سوی وطن بک

 پ(۵۳)

بالای ن رسد در این نمونه شناسه به صورت اصلی ـَند ضبط شده و سپس برای راهنمایی خواننده، یک به نظر می

 fē 'anân-at-an-besuye vatan sâzخوانده شود: « ـَن»خوانی وزن باید ـَند نوشته که روشن شود برای درست

 های دیگر:نمونه

 ر(۱۳روان گشتن )گشتند( اندر یمین و یسار ) 

 
پی دفع آن فرقۀ مفسدین/ همین تاختن از یسار و 

 پ(۶۴یمین )

 
 ر(۴۱جدا گشتن )گشتند( از یکدگر جسمُ جان )

 
چه سرتیپ دیدی که قوم شریف/ در آن رزم گشتن )گشتند( 

 ر(۴2همه شیرگیر )
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شادمان/ به سوی وطن رفتن از آن دعاگو ثناخون ]و[ دل 

 پ(۵۳مکان )

 
زن و مرد بیرجند پیر و جوان/ برون رفتن از شهر 

 ر(۵۴کنان )شادی

 
بکرد از نهی صد دلیر انتخاب/ که هر یک سپاهی نمودن مجاب 

 ر(۵8)

 
 ر(۵9چه از دفع دشمن شدن ناامید )

 
 به عیش و نشاطُ به رقص شلنگ/ رسیدن دو لشکر به هم در

 ر(۶۰چلنگ )

 ر(۶۰به ارگ سری کوه گرفتن قرار ) 

 
 پ(۶2برون رفتن از خیل مردان کار/ شدند گرم دعوا در آن کارزار )

 
گرفتن چه جان یکدگر را به بر/ پس آنگه جدا گشتن از یکدگر 

 ر(۶9)

 
 ر(۶9زدند دم به شیپور، گشتن سُوار )

 
 ر(9۱روان گشتن اعراب در خدمتش )

 ر(9۳تافتن جانب خانقی )عنان  

 ر(9۵به سوی وطن کردن عطف عنان ) 

 

 ربط یا عطف« و. »4. 2. 4

. با نویسۀ 2؛ «و». با نویسه ۱عطف یا ربط در نسخۀ حاضر یکدست نیست و چهار صورت متفاوت دارد: « و»ضبط 

دهد که کاتب در ضبط نشان میها گذاری. با )ضمه( ـُ بالای حرف آخر کلمه. اعراب۴. گاهی نوشته نشده؛ ۳؛ «وُ »

، مقدمه مصحح: سی و نه( آمده ۱۳۴9)طبری،  المعاملاتمفتاحاین حرف به گفتار پایبند بوده است. در مقدمۀ 

را به سبب آنکه تلفظ آن صدار ضمه « واو»بعهی از کاتبان قدیم در بیشتر جاها، بخصوص در اعداد مرکب، »است: 

( توضیحات مفصلی در این ۴2۵ -۴2۱: ۳، ج۱۳82ناتل خانلری )«. نمی کردنددارد، نه واو مفتوح عربی، کتابت 
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واو غیر ملفوظ سه نوع است: واو عطف و واو »کند که: مورد داده است. وی ابتدا از شمس قیس رازی نقل قول می

تحه آن را به ضمه بیان ضمه و واو اشمام ضمه. اما واو عطف چنانکه دلدار و دل ... که این واوات در لفظ نیارند و ف

(، پهلوی utaبا توجه به املا و تلفظ این کلمه در فارسی باستان )»دهد سپس ادامه می«. بدل کنند و به ماقبل دهند

(ud( و پازند )uبه احتمال قریب به یقین واو به صورت ـُـ تلف )و  7۰پارس ) ۀقرآن موز  ۀشده است. در ترجمظ می

، 279: ۱( تفسیر قرآن مجید )ج۱۳۱، 8، 7(، تفسیر شنقشي )۴7و  ۱2رسي )از تفسیرر کهن به پا ی(، بخش۱88

( در توضیحات ۶9: ۱۳97حاجی سید آقایی )«. شودبه جای وَ دیده می« او»( نیز تلفظ ــُـ با املای ۳88و  ۳2۰

اعم از  الانبیای کتابخانه مجلس موارد زیادی را نشان داده که واو عطف در مواضع گوناگون،قصص ۱۴۶97نسخۀ 

 :بین دو جمله، بین دو اسم، بین دو فعل و بین دو عدد، حذف شده و فقط در یک مورد به جار آن ضمه آمده است

( و حاجی سید ۱92-۱8۴: ۱۳۵۱متینی ) «هزار دویست گز بود ...  :آلوده کردندُ بیاوردند؛ گفتدهان او را خون

، «و»دهند که به سه صورت استفهام کهن را نشان می های متعددی از یک ادات( نمونه۱۶8-۱۴۱: ۱۳8۶آقایی )

 »و « ا»، «او»
ُ
 های مختلف واو عطف/ ربط در متن حاضر: هایی از ضبطضبط شده است. نمونه« ا

 

 وُ  -

 
 پ(۴8بریدند دل را ز اهل وُ عیال )

 
 پ(۵2بیان کن تو احوال فتح وُ ظفر )

 

 ـُ و -

 
 ر(۵۳بخشید آقا بسی سیمُ و زر )به

 

 ــُـ -

 
 پ(۴۶گرفتندُ بستندُ انداختند )

 
 ر(۵به کنعان بدُ داشت طفل عزیز )

 
زنُ مرد با بخت خود در نزاع/ تنُ روح با یکدگر در وداع 

 پ(۵۱)

 
برای بهایش گرفته به کف/ کمی ریسمانُ به بازار رفت 

 پ(۵)
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 پ(۵غظنفر کشُ خصم افکنَن پسر )

  
 پ(7ز شمر و سنانُ امام شهید ) العبادُ زحکم یزید/ز زین

  
 پ(9رها کرد اسبُ سلاح و سپر )

 
 ر(۱2به بردند در کوفه خارُ حقیر )

 
 ر(۱۴همه حاکمُ شاخصُ مهربان )

 

اند در بدر به هر یک ز اعدای آقا نظر/ کُنُ بین چسان گشته

 ر(۱۴)

 

پیچیدُ جستُ ربود نظرخان چه آن نامه از هم گشود/ بخوندُ به

 پ(2۳)

 

 بدون نشانه -

 
 ر(۵ام )که آن آفتاب است من ذره

 
 پ حاشیه(۵نیاز )ز سیم ز زر چون نیم بی

 
 به طلعت چه ماهی دو و هشت چهار

 
 ر(۶ز افغان کرد و ز ترک و تتار )

 
 پ(8نشستُ حمایل یکی تیغ تیز )

 
 پ(9بشست از سر و مال فرزند دست )

 
 پ(۱۱دست )به زین برنشست برافراخت 

 

 

 های نادرست یا یک تحول ناشناخته؟. قیاس5. 2. 4

« ـاون»پیش از این سخن رفت؛ در دو مورد نادر شاهد عکس این تحول، یعنی تحول « ـان به ـاون»در مورد تحول 

نادری ( معتقد است در دورۀ رشد و تکوین زبان فارسی نو در لغات ۵۶: ۱۳97هستیم. حاجی سید آقایی )« ـان»به 

« چگونه»به جای « چگانه»و « بیرون»به جای « بیران»را مشاهده کرد؛ برای مثال کاربرد  āبه  uو  ōتوان تحول می
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 است: « هامان»هایی که سید آقایی ذکر کرده واژۀ که در فرهنگنامه قرآنی آمده است. یکی از نمونه

حَ: هامان کرد )ادیب نظنزی(؛ خلایق ان -بوه که هامان و کوه از کثرت ایشان به ستوه میهامون < هامان: سطَّ

الصفا(؛ برف آمده کوه و دشت و هامان/ یخ بسته چه ة گاه مجتمع گشتند )میرخواند، روضآمدند در صحرای عید 

از قرن  ōگیرد که گرایش به باز کردن مصوت (. وی در انتها نتیجه می۵8شهر و چه بیابان )نسیم شمال( )همان: 

ر ماوراءالنهر و ری و نطنز و نیشابور و خراسان و رشت و کازرون دیده شده است )همانجا(. ضمن در چهارم به بعد د

دُرُسْنا»نظر گرفتن این دیدگاه، شاید بتوان فرض دیگری را نیز مطرح نمود: کاتب یا شاعر، در مواردی به قاعدۀ 
َ

« ش

های عامیانه صورت« هامون»و « همایون»ه کلمه تصور نموده ک« آن/ آم به اون/ اوم»عمل نموده و به قاعده تحول 

 اصلاح کرده است:« هامان»و « همایان»ها را به صورت است و آن« هامان»و « همایان»و گفتاری 

 همایان )همایون؟( -

 
 ر(۱۰به کتف همایان حمایل سپر )

 
 پ(۱9مبارک به صورت همایان به فال )

 هامان )هامون؟( -

 
 ر(۱۶هامان شدند )زن و مردشان سوی 

 

سلامت چه از آب بیرون شدند/ بجرئت 

 پ(۶2روان سوی هامان )هامون( شدند )

 اند:باید توجه داشت که لغات بالا هر کدام یک بار به صورت صحیح در متن به کار رفته

 

مجنی که از حمزه بد یادگار/ به کتف همایون نمود استوار 

 ر(7۴)

 
 پ(۴9هزبر/ بدریا نهنگُ بهامون چه ببر )یکی همچه اژدر یکی چون 

ها )همایون و هامون( مطلع نبوده است بنابراین شاید بتوان گفت که شاعر/ کاتب خود از صورت صحیح این واژه

 اصلاح نموده است.« همایان و هامان»ها را به صورت و بر اساس استنباط نادرست خود، آن

 

 . یای نکره، کسره اضافه6. 2. 4

 نکره« ـی»کسره، جانشین  -

نکره به قرائن « ـی-»نکره را حذف کرده است. الزام وجود « ـی-»رسد کاتب یا شاعر در برخی موارد به نظر می

مختلف از جمله وزن و نحو جمله قابل استنباط است. البته به عقیده شروو در فارسی باستان حرف تعریف معرفه و 

(. فارغ از وجود یا عدم وجود نشانۀ نکره در فارسی باستان، Skjærvo, 2002, p. 21نکره وجود نداشته است )
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)یک در فارسی باستان(<  ēwakبازمانده از « ی»نکره در فارسی امروز این است که این « ی»دیدگاه رایج در مورد 

ēw  نشانۀ نکره در فارسی میانه و(yek  و )عدد در فارسی میانهī/i دد در فارسی نو( )ی نکره در فارسی نو و یک ع

شود به عنوان یای معلوم خوانده می iهمان است که به عنوان یای مجهول و  ē(. این ۳۱۰: 2۰۰8است )پاول، 

شدگی ( روند دستوری7۱-۳۳: ۱۴۰۰فام و نغزگوی کهن )حواشی شهیدی(. مشکین 7۴: ۱۳۵۱)ر.ک.: سپهر، 

کسره خالص بود، پُر خوانده « ی»ت: اگر حرکت ما قبل اند. در تعریف یای مجهول آمده اساین وند را بررسی کرده

مجهول است، « یاء»خالص نباشد، پُر خوانده نشود « ی»معروف باشد، چون تیر، شیر. واگر کسرۀ ماقبل « یاء»شود، 

داند ( تسمیه به مجهول را به این دلیل می۳8۶: ۱۳۰7چون تیغ، دریغ )دهخدا، ذیل مدخل(. وحید دستگردی )

بت مجهول است، بدین مفهوم که یاء معروف حرف اصلی و جزء کلمه و یاء مجهول از اشباع کسره تولید که در کتا

اند. را با قرار دادن فتحه روی حرف قبل از آن مشخص کرده ēشده است. بعهی کاتبان، تلفظ یای مجهول یعنی 

و گاهی بدون « ی»ها املایی دوگانه دارند؛ گاهی با علامت در برخی از کلمات در برخی از نسخه ēدر عین حال این 

: ۱۳9۱است )صادقی،  īبه  ēآن. در برخی از موارد نیز زیر حرف قبل از ی کسره گذاشته شده که حاکی از تبدیل 

 )ر.ک.: حاجی 2۰۰۳به عنوان نشانۀ نکره در قرآن مترجَم « ی»(. حذف یای نکره از انتهای واژه یا عدم کاربرد ۱۰

 این 2۱۰: ۱۳98سید آقایی، 
ً
آمده فقط در تلفظ می ē( و در برخی متون کهن دیگر نیز مشاهده شده است. ظاهرا

های مکتوب قرن چهارم و پنجم یای مجهول نشانۀ شده است )همانجا(. در برخی از نسخهو در خط منعکس نمی

  توان گفتدادند و مینشان می« ـِ»و « آـی»نکره را به دو صورت 
ً
در بعهی مناطق ایران یای مجهول نکره »احتمالا

النبیای نیشابوری های خطی قصص(. در یکی از نسخه۵۴: ۱۳8۴)صادقی، « شده استبه صورت مخفف تلفظ می

شود )حاجی سید آقایی، کتابخانه مجلس( هم موارد زیادی از حذف یای نکره مشاهده می ۱۴۶97)به شماره 

نیز مخفف  īدر همین نسخه «. قصر )= قصری( برآوردند که به بالا هفصد گز بود در میان کوشک(: »7۶: ۱۳97

(. در یکی 77)همان: « ابراهیم گفت: الهی مردی پرم )= پیرم( و آواز نرم دارم»شده و بدون کسره ضبط شده است: 

. در تفسیر نسفی شود( نیز همین املا مشاهده می۱۵2: ۱۱و ج ۴۴9: ۴: ج۱۳۶۵های ابوالفتوح )رازی، از نسخه

: ۱۳9۱نیز در مواردی به جای ی نکره، کسره ضبط شده است: بعضِ زیر بعهی، پسرِ دانا )حاجی سید آقایی، 

( را در نظر بگیریم، حذف آن در املا قابل مشاهده است. ī( و چه دورۀ نو )ē(. بنابراین چه تلفظ دورۀ میانه )۱2۱

 مه آمده است:هایی از کسرۀ جانشین ـی نکره در ادانمونه

 
 ر(۶ز تهران چه در شهر مشهد رسید/ سپاهــ]ـی[ ز خیل خوارج گزید )

 
 ر(7چه باغ بهشت/ بهشتــ]ـی[ پدید آمد عنبر سرشت )گر همبشد جلوه

 

 

 ر(۱۰کمانی به دوشُ به دستـ]ـی[ کمند )
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 کسره به جای ـی نکره مخصصه  -

رود )در این مورد در زبان فارسی با نام نکرۀ مخصصه به کار می که...« ـی که »...در ابیات زیر به جای عبارت 

 به کار رفته است:...« ـِ که »...و ،  ۱۳9۳ر.ک.: ابن الرسول و رحیمی 

 

رسیدند آن قوم بد شنشنه/ بسانـ]ـی[ که از ذئب درّان رمه 

 پ(۵۱)

 
 پ( ۶7چه برقـ]ـی[ که رخشان شود از سحاب )

موصول که ساختاری نحوی بازمانده از دورۀ « که»مورد کاربرد کسرۀ اضافه به عنوان ( در 8-۳: ۱۳9۵صادقی )

 هایی از متون کهن را ذکر کرده است.میانه است، نمونه

 جانشین کسرۀ اضافه« ـی» -

به صورت « تشنگانشاهِ لب»آمده است. برای مثال « ـی-»از سوی دیگر در برخی موارد به جای کسرۀ اضافه، 

تواند می« ـی-»دهندۀ این است که نویسۀ نوشته شده است. این شیوۀ نگارش نیز نشان« تشنگانشاهی لب»

اصلاح « سپاه امیر عرب»به « سپاهی امیر عرب»باشد. حتی در یک مورد کاتب، نسخه را از « ـِ»دهندۀ مصوت نشان

 کرده است:

 
 پ(۱9ه امیر عرب ) هیسو سپاوزان

قرآن ( و ۵۰: ۱۳۴۴) التنزیللسان( و 29: ۱۳۳8) های قرآنترجمه و قصهمشابه این ضبط در متون کهن نظیر 

های ضبط نیز یکی از گونه تفسیر نسفیشود. در ( نیز دیده می2۱۶: ۱۳98)حاجی سید آقایی،  2003مترجَم 

الانبیای نیشابوری نیز برادرِ تو(. در قصص(: برادری تو )= ۱2۰: ۱۳9۱کسره اضافی، ی است )حاجی سید آقایی، 

های موجود در نسخه جهت (. برخی از نمونه۶۵: ۱۳9۰شود )حاجی سید آقایی، مشابه همین ضبط مشاهده می

 مزید فایده در ذیل آمده است:

 
 پ(9گان ))شاهِ( لب تشنه شاهیچه در کربلا 

 
 

ُ
 ر(۱7بلا ))شهِ( کرشهی مگر یادش آمد ز دشت بلا/ ز شبه رسول

 
)آهِ( ناگاه شد/ که آن خاین دولت شاه شد  آهیبه وی مستجاب 

 پ(۱۴)

 
 پ(۱۵)همراهِ( محمد کاظم نیک پی ) همراهیبه 

)رخِ( میر صاحب جلال/ شدی بدر کامل بسان هلال  رخیز شرم  

 پ(۱۶)

 

)سرِ( خصم در زیر پا  سریبه هر سو که سودای رزمش فتاد/ 

 ر(2۵نهاد )می
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)تنِ( خصم از آتشش سوختی  تنیز پیکان چه آتش برافروختی/ 

 پ(2۵)

های خدنگ )سرِ( برج سریدرنگ/ روند بر بفرمود تیرافکنان بی 

 پ(2۵)

 
 ر(۳8)درِ( قلعه آواز داد ) دریبیامد 

 
 پ(۳۶سار ))سرِ( چشمه سریچه کردند کوچ از 

)شهنشاهِ( اسلامیان/ سزای عمل یافتند آن  شهنشاهیبه حکم  

 ر(۴8زمان )

 

)سرورِ( نیکنام  سرورییکی نامه آقا به صد احترام/ نوشتی به آن 

 پ(۵9)

 
 ر(۶۶)درِ( غم ز الطاف بست ) دریبه رویش 

 

 
 ر(82)سرورِ( باوفا )  سروریبه خود گفت آن 

 
 ر(97)منِ( خاکسار ) منیای بر بده جرعه

 

 جای کسره اضافهضمه به  -

مقدمة الادب رسد که ضمه به جای کسره اضافه به کار رفته است. این نوع کاربرد ضمه در در یک مورد به نظر می

شود؛ برای مثال: زندگانیُ خویش و برخی متون کهن دیگر نیز دیده می تاج التراجم، ترجمۀ تفسیر طبری، زمخشری

زمخشری، پارسی و دری )= پارسیِ دری( در ترجمۀ تفسیر طبری، به اجتهاد )= زندگانیِ خویش( در مقدمۀ الادب 

(. در متن حاضر نیز ۶۶-۶۵: ۱۳9۰و مرد فقیه )= به اجتهادِ مرد فقیه( در تاج التراجم )ر.ک.: حاجی سید اقایی، 

 نشسته:« سیم و شان»بین « کسره»به جای « ضمه»رسد در بیت زیر به نظر می

 

شان( شان )= سیمِ نی دمار/ به بردند زر و سیمُ برآوردند از کاروا

 ر(۵7باربار )

 

 شان فاعلی-ش و -. 7. 2. 4

در جایگاه متمم یا مفعول قرار ندارد؛ بلکه نقش فاعل را در جمله دارد. « ش/شان»در برخی از ابیات متن حاضر 

( شناخته 2۰7: ۱۳8۱)ابوالقاسمي، « ش فاعلی»این ساخت که بازمانده از دوره میانه است، در فارسی نو با عنوان 

  طبقات الصوفیهبدالله در های خواجه عشود. این ساخت با تنوع بیشتری در مناجاتمی
ً
به  الاسرارکشفو بعها

شود که با الگور ساخت ماضي مطلق در فارسي میانه مطابقت کامل های ماضی متعدیی دیده میصورت فعل
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ها به جای فاعل از ضمایر غیر فاعلی استفاده شده است و شناسه هم ندارند: گیرم کِم تو به علم دارند؛ یعنی در آن

من نشناخت  ۵(؛ از دنیا بیامدر و ات۱۶7: ۱۳۶۰بدل: گیرم که تو را به علم یافتم( )خواجه عبدالله، بیافت )نسخه 

ها که ریشه در فعل ماضي متعدی پهلور (. این نمونه۶۴۴)نسخه بدل: از دنیا بیامدر و مرا نشناختي( )همان: 

ترین ویژگي ساخت ارگاتیو نامند. مهممی( ergative« )ارگاتیو»دارند، از نظر نحوی دارای ساختی است که آن را 

هار مختلف مطابقت در ساخت ( است )در مورد گونهagentها با مفعول به جار عامل )= فاعل( )مطابقت شناسه

(. اما این ویژگی ساخت Dabir-Moghaddam, 2012: 31-36 & 68-69شناسي زبان: ارگاتیو از منظر رده

رود جای آن نوعی ساخت رواج یافته که در آن فاعل به صورت ضمیر متصل به کار می ارگاتیو به فارسی نو نرسیده و به

شوند )برای اطلاعات بیشتر در این زمینه ر.ک.: نوروزی، ها نیز شناسه ندارند و به صورت یکسان دیده میو فعل

۱۳9۱.) 

« ش»ولی ضمیر غیر فاعلی  فاعلی باید گفت با اینکه فعل سوم شخص ماضی، پایانه صرفی ندارد،« ش»در مورد 

برای معین کردن شخص فعل، پیش از آن آمده است. این صیغه به همین صورت در متون پهلور نیز به کار رفته 

( در زند mraoţ zaraθuštrō)= اورمزد گفت( )در ترجمه عبارت اوستایي  guftiš ohrmazdاست. برار مثال 

ویس و ، مقدمه: یازده(. ابوالقاسمي مثالي از ۱۳8۵ دبهمن یسنزنو... )رك.  ۵و۱۰؛ 7و۱۰؛ ۴و7؛ ۴و۳بهمن یسن 

کند: چو بشنید این سخن رامین بیدل/ ز آب دیده کردش خاك را گل )فخرالدین نیز در این زمینه ذکر مي رامین

(. 2۰7: ۱۳8۱(. این کاربرد هنوز در زبان گفتگویي تهران رایج است )ابوالقاسمي، ۱۱9: ۱۳۴9اسعد گرگانی، 

 صد در نثرنشان داده است: کوشد تا گزندر بدان خانه رساندش ) صد در نثرای از این کاربرد در زگار نیز نمونهآمو

(. این ساخت تا چندی پیش در جنوب خراسان رواج کامل داشته است؛ اما ۳87: ۱۳۴۶(: به نقل از رواقی،۵) ۳2

: ۱۳77ارگاتیو در گویش بیرجند ر.ک.: رضایی، شود )در مورد انواع ساخت اکنون فقط در نواحی خاصی شنیده می

 هایی از کاربرد ساخت ارگاتیو در گویش قدیم جنوب خراسان:(. نمونه۱۳9۳و نوروزی،  2۵2 -28۰

 (: کرد۶۵: ۱۳۴۴اِش کِه )رضایی،  -

م بیامه )همان:  -
ُ
 (: آمدم۶۶ا

م نِمادِ )همانجا(: نمی -
ُ
 خواهما

 کند.(: نگاه کن که این کیست که صدا می78: ۱۳9۱، ؟ )ایوانفمُکونَه شنگا کو کین کیس که صدا -

و رو وَ شاخ درخت -
َ
 (: مشک آب را بر شاخة درخت آویزان کرد.79)همان:  کَ  شمشک ا

و -
َ
که کماش بپزدِ )همانجا(: دیگ را آب کرد که کاچی بپزد،  کَه شکه کاچی مِپِزه، آرد ام خمیر رکَ  شقلِفِ ا

 آرد را هم خمیر کرد که کماج بپزد.

م زر آتش -
َ
 )همانجا(: زیر کماج را نیز آتش روشن کرد. کَه شکماچ ا
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 رفت(: راه نمی8۰)همان:  نَمِرَو شرا -

ضیحات این عبارت می8۰)همان:  کِ  شور خِزَ  - ست )ایوانف در تو سد: در اینجا (: برخا  « شَ-»نوی
ً
ضحا وا

 ( 229به کار رفته است( )همان: « او»به جای 

 (: بعد با دل نومید گفت8۰ده )همان: مَیَ  شبَه دل نومیدَ  اشبعد -

 آید:فاعلی در متن حاضر در ادامه می« ش/شان»هایی از کاربرد نمونه

 ش فاعلی

 پ(۱۶رخش را چه مهر منیر ) بدیدشبه سویش نظر کرد امیر کبیر/  

 
 ر(۱7سلطان وی را به بر ) کشیدش

 
 ر(۱7برآورد پر چون کلاغ ) عقابش

 
 پ(۳۵به یاد ) رسیدشز دست اخوّت 

 شان فاعلی

 
ره زنی را شعار  نمودندشانبه بینم که با حکم آن نامدار/ 

 ر(۶۱)

 
 ر(۱۰۳عبرت دیگران ) گردندشانچنان خون بریزید ای پر دلان/ که 

 
 پ(7۶بار انداختند/ رباطی ز بار شتر ساختند ) شانکهبه هرجا 

هستیم که سبب تهی « ش»شدگی نحوی را منتفی بدانیم، شاهد نوعی از دستوریدر بیت زیر، اگر فرضِ ایراد 

دهد کاربرد این ساخت در حال فراموشی بوده شدن کامل آن از معنای دستوری و واژگانی شده است که نشان می

 است:

 
به ایشان  شحساب/ به نیزه دهیدسخن گر زنند فرقه بی

 پ(۱۰2جواب )

  

 غیر اشتقاقی« ن». افزایش 8. 2. 4

ها مانند زمین، انگشترین )اسرارالتوحید، تفسیر ابوالفتوح و ...(، آشتین )کلیله و این تحول که در برخی از واژه

دمنه(، آنهان )فرهنگنامه قرآنی(، اون )همانجا(، اینهان )همانجا(، بانون )قصه حمزه(، بَهان )فرهنگنامه قرآنی(، 

غیر اصلی به واژه و دلیل آن وجود یک مصوت « ن»شود، افزوده شدن نیز دیده میهای دیگر همتان )همان( و واژهبی
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یابیم که این ها صامت نون اضافه شده است در میبا بررسی همه کلماتی که در آخر آن»بلند پیش از آن است: 

رسد که ظهور یشوند. به نظر مصامت غیراشتقاقی تنها به پایان کلماتی افزوده شده که به مصوت بلند ختم می

ها در پایان تلفظ های بلند به این صورت پیش آمده باشد که به دلیل کشیدگی این مصوتصامت ن بعد از مصوت

های اند؛ ولی به سبب نبودن مصوتها غنه شدهها مقداری از هوا از راه بینی خارج شده و در نتیجه خود مصوتآن

های بلند مورد نظر ر به پیدایش صامت غنه دندانی ن شده و مصوتشدگی منجغنه در زبان فارسی، بعدها این غنه

هایی از ( نمونه7۰: ۱۳97(.  )حاجی سید آقایی، ۱۳۶8و نیز ر.ک.: همو،  2-۱: ۱۳8۳)صادقی، « اندکوتاه شده

 پس از مصوت بلند را نشان داده است. nافزوده شدن 

. همین. مورد اول تنها یک بار و مورد دوم 2سون،  .۱در متن حاضر در دو کلمه این تحول قابل مشاهده است: 

 به کرات در متن مشاهده شده است:

 

)= سو( که خود دانی ای نامور/ بینداز بر جان اعدا شرر  نسوبه هر 

 پ(۱8)

زائد است و اصل این « کههمین»ن در عبارت ( »۴: ۱۳8۳صادقی )« همی»به جای « همین»در مورد کاربرد 

افتند نیز به کار است؛ همی غیر از استمرار در مورد وقایعی که یک بار و به طور ناگهانی اتفاق می« کههمی»ترکیب 

ها ایزد تعالی آن قوم را که ماهی گرفته بودند، کپیان گردانید های زیر: پس همی شب از شبرفته است، مانند مثال

نمونه یافته شده از افزایش ن غیراشتقاقی به  بنابراین توضیحات، روشن است که صادقی تنها«. )تفسیر قرآن پاک(

به کار رفته است « همین»همواره به صورت « همی»داند؛ اما در متن حاضر، پیشوند فعلی می« کههمین»را « همی»

 شود:هایی از آن در ادامه نقل میکه نمونه

 
 پ(8پیاده همین )همی( رفت در دشت و در )

 
 پ(9ظفر )همین )همی( خواست از کردگارش 

 

به اذن ترخص ز سلطان دین/ خزیمه همین )همی( بوسه 

 ر(۱۰دادی زمین )

 
 پ(۱2همین )همی( ریختند خون دل از بصر )

 
 ر(۱۵پیاده همین رفت در دشت و در )

 
 پ(2۵همین راند با لشکر خود فرس )

 
 پ(۵7همین خواست زنهار از شصتشان )

 

تاختن از یسار و یمین پی دفع آن فرقۀ مفسدین/ همین 

 پ(۶۴)
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 ر(79ز مژگان همین کرد لؤلؤ نثار )

 

بوسید آقا زمین/ همین سود بر درگهی وی جبین به عزت به

 پ(8۵)

پس از فعل آمده است که زبان متن « همین»)همی( و فعل فاصله افتاده و حتی « همین»در برخی از موارد بین 

 کند:میرا به قرون نخستین فارسی نو نزدیک 

 
 ر(۴2چه شیران نمودند همین کارزار )

 

نمودند سراق ز بس برده بودند متاع عراق/ همین کاروان می

 ر(۵7)

 

براهیم خان از فراق پسر/ همین اشک جاری نمود از 

 ر(۶۶بصر  )

می< ه»دهد همراه شده که نشان می« ی»یا پسوند « می»با پیشوند استمراری « همین»در برخی از موارد 

 از معنای خود تهی شده است:« همین

 
 ر(۱۵زد به سر )می( آصف از غصه همیهمین )

 

کباب/ ز جند شیاطین چه تیر  ی( کبک دل را نمودهمیهمین )

 پ(۳9شهاب )

                 

 های املایی. غلط9. 2. 4

ها خورد که ذیلًا به برخی از آنهای املایی زیادی به چشم میدر این مثنوی تاریخی، به دلایل مختلف، غلط

 شود:اشاره می

 

 پ(7ازدهام )ازدحام( )

 

 پ(8چه اسب و صلاح )سلاح( وی آماده شد )

 
 ر(۴8چه بر شاه اسلام یاقی )یاغی( شدند )

 
 پ(۶7طلاطم )تلاطم( )

 
 پ(۵8سر در اون آبگاه )قنودند )غنودند( یک

 
 پ(۵8شان عازم ره شدند )بلوچان چه زاین کار آگه شدند/ سوی لوط

 
 ر(۶۰چه مکسش )مکثش( سه ده روز کامل شدی/ به رفتن بنجار مایل شدی )

 
چه در آن مکان کوس شادی زدند/ طلاطم )تلاطم( به گاوُ به ماهی زدند 

 پ(۶۰)



 
 

 

مار ۀ  دور م    ش  ج  ن  ا   1405( سال 10 یاپ  ی  دوم   )پ     ۀ  پ  ی   پ  ان     پ  مسی  حۀ     vol-5, Issue-2, March 2026  www.codicology.ir و    ر   75صف 

مطالعات مقالات علمی اخبار و گزارشها

 

فیظ )فیض( عظما رسید 

  ر(8۵)
 ر(9۵سوقات راه )سوغات راه( )

 
 هرس 

ُ
)حرص؟(/ گزیدند اصبع ز حیرت به ظرس برون شد ز سرهایشان عقل

 ر(89)ضرس( )

 
 پ(۱۰2مرادخان بد رگ حراسان شدی )

 

 گیرینتیجه

بینی ست از ژانر )نوع(، زمان، جغرافیا و جهانهایی دارد که تابعیمنظومه تحفة الاعاظم، از نظر زبانی، ویژگی

های قائنات در جنوب خراسان بوده است، سبب بروز ویژگیخالق اثر. از نظر جغرافیایی، ناحیۀ تألیف اثر که منطقۀ 

های بینی شاعر سبب شده است که بر خلاف حماسهیابی در زبان و کتابت اثر شده است. جهانمنحصر به فرد و کم

های عربی مهجور، در این متن بسیار های عربی، بویژه واژههای دینی پیش از آن بسامد واژهتاریخی و حتی حماسه

 تعلقات شدید و تحصیلات مذهبی شاعر بوده است. از سوی دیگر در این منظومه ز
ً
یاد باشد. دلیل این امر احتمالا

 ۀهایی به کار رفته که نه تنها در ژانر حماسی، که در گفتمان شعر سنتی نیز سابقبه اقتهای زمان و مکان، واژه

اند. کاربرد این کلمات در بسیاری از موارد به شدهوب میچندانی ندارند و در روزگار سرایش این اشعار، مُدرن محس

های عصر جدید، شاعر در ردِ واژهباقتهای تاریخی و محلی بودن شعر است. در کنار گرایش و شاید اجبار برای کار

های کهن را در شعر خود زنده کند؛ اما همه جا به تقلید از اشعار حماسی کلاسیک، سعی نموده برخی ویژگی

تأثیرپذیری آن از گونۀ گویشی جنوب خراسان، منطقۀ قاینات، است؛ این  ،مورد بحث ۀترین ویژگی منظوممهم

شود و خود شاعر نیز نگاری محلی محسوب میتأثیرپذیری دلایل زیادی دارد: نخست اینکه منظومه به نوعی تاریخ

 متعل
ً
ست ق به همان ناحیه هستند و بنابراین طبیعیزاده و بالیدۀ همان ناحیه است. ممدوح و مخاطبان او نیز عمدتا

های گویشی این که شاعر به صورت خودآگاه و ناخودآگاه از گونۀ گویشی زبان استفاده کرده است. از جمله ویژگی

به نشانۀ کسره « از»های معیار و کاربرد های گویشی واژههای گویشی، ضبط تلفظمتن عبارت است از: کاربرد واژه

ست، مگر مواردی خاص. برای مثال نویسی اجزاء زبانیشناسی در کل نسخه، گرایش به پیوستهنظر نسخهاضافه. از 

و حتی همکرد فعل مرکب، پیوسته نوشته « می»وابستۀ پیشین، پیشوند فعلی « آن»، «ها»ندا، نشانۀ جمع « ای»

اند از: کاربرد نظر زبانی اهم نکات عبارتشود. از در جایگاه پیشوند فعلی، همواره جدا نوشته می« به»شود. اما می

در مورد «. همچون»در معنی « همچه»، کاربرد «زیرا، چون که، ازآنجاکه»و « کهزمانی»و « مانندِ »در معنی « چه»

های زیر ضبط شده ان به کار رفته به صورت-ها ضبط گونۀ گفتاری کلمات نکات مهم عبارتند از: کلماتی که در آن

ن، واو معدوله به صورت/نصورت اوان به -است: 
ُ
<  wāx)خوا< خو( و در یک مورد  wāx  >xu هایاون و اون < ا

xā  عطف « و»ضبط شده است، « د-»)خوا< خا( ضبط شده است، شناسه جمع سوم شخص در برخی موارد بدون
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. با ۴. گاهی نوشته نشده؛ ۳؛ «وُ ». با نویسۀ 2؛ «و». با نویسه ۱یا ربط به چهار صورت متفاوت ضبط شده است: 

رت همایان ضبط شده و روشن نیست )ضمه( ـُ بالای حرف آخر کلمه، واژه هامون به صورت هامان و همایون به صو

نکره، کسره به جای ـی نکره « ـی»که نوعی تحول آوایی است یا قیاس نادرست شاعر، جانشین شدن کسره به جای 

-ش و -به جای کسرۀ اضافه، جانشینی ضمه به جای کسره اضافه، کاربرد ضمایر « ـی»مخصصه، جانشین شدن 

رسد شاعر که فردی با توجه به این موارد به نظر می ها.برخی از واژه غیر اشتقاقی در« ن»شان فاعلی، افزایش 

کرده و آشنا به زبان عربی و علوم دینی و فرهنگ اصیل ایرانی بوده، این حماسه را تحت تأثیر گویش و زبان تحصیل

 کاربرد عامه، محلی و منطقه
ً
  صی بوده است.   ای آن بیشتر مد نظر عامادری خویش به نگارش درآورده و احتمالا
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